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  ذهن مندي در علم النفس فخرالدین رازي رهیافتی به
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  2خادمیاللّه  عین

  3صلواتی عبداالله
  4فر رضا درگاهی 

  

  چکیده
او نفـس را جـوهري   فخررازي متکلم شهیر مسلمان، آراء قابل تـوجهی در بحـث علـم الـنفس فلسـفی دارد.      

. پـژوهش  هاي آنها را نیز بررسی کرده است داند، و تعدادي از حالات نفسانی و برخی ویژگی مغایر بدن می
ذهنمندي در فلسفه ذهـن  پردازد که حالات و کیفیات نفس از دیدگاه فخر رازي با  حاضر به این پرسش می
ي ذهن مشخص کـرده   ي حالات ذهنی با یکدیگر را در فلسفه از این رو ابتدا رابطه معاصر چه نسبتی دارند؟

گردد. او با نقد تعـاریف ابـن سـینا از     ي حالات و کیفیات نفس بررسی می و بر این اساس، آراي فخر درباره
فه ذهن معاصر مطرح است اشـاره کـرده اسـت. حاصـل     درد و لذت، به نکات ارزشمندي که امروزه در فلس

ها در آراء فخر رازي با ذهنمندي معاصر یافتـه شـد از جملـه ایـن      این پژوهش این است که برخی از شباهت
که او به کیفیت پدیداري حالات احساسی و ادراکی در آرائش اشاره کرده و همواره تلاش براي اثبات این 

رسـد بـا طـرح     به علم که از حالات شناختی است، توجه کرده و به نظـر مـی   او همچنین .ویژگی داشته است
شـده، مـورد نظـر داشـته اسـت. در ایـن        اي را که براي نفس حاصل مـی  ي اضافه، حالت توجه آگاهانه نظریه

هـا و چگـونگی حصـول دیگـر      شود از جمله این کـه او بـه ویژگـی    جستجو به برخی اختلافات نیز اشاره می
ي ذهن  مفهوم حیث التفاتی در فلسفه ی همچون قصد، آرزو، میل داشتن و ... نپرداخته است وحالات شناخت

رویکرد فخر رازي و ذهنمندي معاصر از دو جهت با یکدیگر  ي فخر تفاوت دارد. همچنین ي اضافه با نظریه
بـه   -2رد. ي ذهن معاصـر در نفـس داشـتن تفـاوت دا     هاي فخر رازي و فلسفه پیش فرض -1 متفاوت هستند:

ي ذهـن   دلیل چارچوب تاریخی، هدف او در طرح این مباحث، پاسـخ بـه مسـائل متفـاوت از مسـائل فلسـفه      
  معاصر بوده است.
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 مقدمه

دهـیم و   مـی  کنیم و این نوع از افعـال را بـه خودمـان نسـبت     می کنیم، احساس می ما ادراك
درك جایگـاه   انگـاریم.  مـی  چنین تجربیاتی را سبب تمایز انسان از سـایر موجـودات جهـان   

اند. این مسـأله بـه طـور     از اهداف اولیه علم و فلسفه بودهتفکر و احساس و خودآگاهی و ... 
هـا سـبب    مـورد توجـه متفکـرین بـوده اسـت. آن     » ذهن (نفس)ي  مسأله« سنتی تحت عنوان 

کلی این بود کـه نفـس داشـتن مصـدر و     ي  دانستند و ایده می نفس تمایز موجودات آگاه را
انسان اسـت امـا در دوران معاصـر ایـن طـرز تلقـی، مـورد        ي  سبب حیات عقلانی و آگاهانه

ذهـن  "را بـر  "ذهنمندي"، تعبیر در فلسفه ذهن معاصرانتقادات بسیاري قرار گرقت. منتقدان 
 موجـب پیـدایش تصـور جـوهري بـودن آن     "ذهـن داشـتن  "انـد، زیـرا    تـرجیح داده  "داشتن

ذهنمندي، راه حل بهتري در مقابل بحث از چیسـتی  هاي  و بررسی حالات و ویژگی شود می
اصطلاح ذهنی را جایگزین ذهـن و فیزیکـی   ها  و ماهیت و جوهر ذهن، دانستند. همچنین آن

 (kim, 2020, p3)را جایگزین بدن کردند. 
و مصدر ادراك و آگـاهی را، نفـس تلقـی کـرده  و بـه       از سوي دیگر متفکران مسلمان، منشأ

هـا بـه حـالات و کیفیـات نفـس نیـز        جوهري بودن آن به معناي ذهن داشـتن، اعتقـاد داشـتند. آن   
ي ذهـن معاصـر دارد.    اند که از برخی جهات شباهت و تفاوت با حالات ذهنی در فلسـفه  پرداخته

  ي ذهن، مهیا کند. اي با فلسفه هاي مقایسه تواند زمینه را براي بحث ها می تحقیق در آثار آن
فخر رازي از متکلمان و فلاسفه صاحب نام در جهان اسلام است که آثار مهمی در زمینه 

ذهـن و  ي  دربارهاي  تفسیر، کلام و منطق از خود به جاي گذاشته است. وي مباحث گسترده
المطالـب العالیـه،   جملـه  ها، داشـته اسـت. او در بسـیاري از آثـار خـود از       نفس و حالات آن

و دیگـر آثـار خـود بـه صـورت تخصصـی        المباحث المشرقیه، النفس و الروح، شرح قواهما
کـه در آن  اي  پژوهشـگرانه ي  نفس، به بحث پرداخته است. رازي بـا شـیوه  ي  مسألهي  درباره

دوران کم نظیر بود، توانسته نظرات قابل توجهی در این باره مطـرح کنـد و از سـوي دیگـر     
مشاء به حکمت متعالیه داشـته اسـت.   ي  نقدهاي وي بر ابن سینا،  نقش مهمی در گذار فلسفه

(رازي، دانـد.   مـی  فخر رازي مانند دیگر قدما منشأ ادراك و آگـاهی را همـان جـوهر نفـس    
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با وجود اعتقاد فخر  )394، ص21،ج، 1420؛ 21، ص2،ج1986؛ 42-38، صص 7، ج1407
ــه  ــتن «رازي ب ــن (نفــس) داش ــ »ذه  ــ یم ــوان آراء او را از آن جهــت ک ــالات و ت ه داراي ح
 همچنـین بـه نظـر    ذهـن معاصـر بررسـی کـرد.    ي  هایی است بـا ذهنمنـدي در فلسـفه    ویژگی

 ذهنمندي معاصر، مشابهت داشته باشد. ي  او با مسالههاي  رسد برخی از آرا و اندیشه می
ن کنیم. برخی مسایل ذهن را به صورت مختصر، تبییي  در آغاز، لازم است مسایل فلسفه

ي  ذهــن، مســایل متــافیزیکی و برخــی دیگــر، معرفــت شناســانه هســتند. در حــوزه ي  فلســفه
بـا  اي  پرسند: ماهیت ذهن و حالات ذهنی چیسـت؟ چـه رابطـه    می متافیزیک، فیلسوفان ذهن

معرفــت شــناختی، ي  مغــز و بــدن دارد؟ کــدام نــوع از موجــودات، ذهــن دارنــد؟ در حــوزه
تواند به ما دانشی دربـاره ذهـن بدهـد؟     اي می مطالعههاي  پرسند: چه روش می فیلسوفان ذهن

ن ) بنـابرای kind,2020, p12( توانیم بدانیم که کدام موجودات دیگر، ذهن دارنـد؟  می چگونه
متافیزیکی قـرار دارد. از  هاي  پرسشي  شود، در دسته می پرسشی که در این پژوهش بررسی

  اند: در سه دسته، جاي دادهسوي دیگر مسایل حوزه متافیزیکی ذهن را نیز 
پردازد؛ مانند این که ذهنمندي  می "موجود داراي ذهن" با بوطاول، به مسایل مري  دسته

 هایی دارد؟  چه شرایط و ویژگی
 بـا یکـدیگر را شـامل   هـا   حالات و رویدادهاي ذهنـی و روابـط آن  ي  دوم، مسالهي  دسته

 شود؛ ماننـد اینکـه دردهـا، عواطـف، احساسـات و باورهـا و... چیسـتند و چگونـه شـکل          می
  ... گیرند؟ و  می

شـود کـه بـه عنـوان      مـی  ذهنـی و فیزیکـی  هـاي   میان ویژگیي  سوم، شامل رابطهي  دسته
ذهـن، بـوده   ي  شوند و از زمان دکـارت مسـاله اصـلی فلسـفه     می ذهن و بدن شناختهي  مساله
  (KIM, 2011, p3-4)  .است

ي اول از مسـایل متـافیزیکی ذهـن از دیـدگاه فخـر رازي       دسته پژوهش حاضر بهرو،  از این
هـاي آن   حالات نفسـانی و ویژگـی  "پردازد و در پی دستیابی به پاسخ این پرسش است که  می

    "دي معاصر دارد؟هاي ذهنمن اي با حالات و ویژگی که فخر رازي بیان کرده است، چه رابطه
تا آنجا که در نگارش این پژوهش جست و جو شـده، مقالـه و تحقیقـی بـا ایـن موضـوع       

تـوان بـه چنـد مقالـه مـرتبط بـا موضـوع اشـاره کـرد. از جملـه            مـی  انجام نشده است و تنهـا 
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ي مهـدي حقـی    نوشته" پژوهشی در حیث التفاتی برنتانو و تطبیق آن با نظریۀ اضافۀ فخررازي"
هـاي موجـود در    هـا و تفـاوت   زختاره که هدف ایـن مقالـه، روشــن کــردن شــباهت      و ملیحه
ي  ي اضافی بودن ادراك است. دو مقالـه  هاي فرانتس برنتـانو و امـام فخـر رازي درباره دیدگاه
ي محمـد جـواد    نوشـته  "سنجش تطبیقی وجود ذهنی از دیدگاه فخر رازي و ابـن سـینا  " دیگر

ــى از دیــدگاه فخــر رازي "و  1پاشــایی و حســن معلمــی ي  نوشــته "نقــد و بررســى وجــود ذهن
محمدجواد پاشایی و محمد ذبیحی هستند که به پژوهش دربـاره وجـود ذهنـی در آراي فخـر     
رازي پرداخته اند. روشن است کـه موضـوعات و مسـایل و اهـداف ایـن مقـالات بـا پـژوهش         

هـاي آن بررسـی    ویژگیحاضر متفاوت است. تاکنون پژوهشی که نفس را از جهت حالات و 
  کند، انجام نشده است. همچنین بررسی دیدگاه فخررازي نیز بر نوآوري آن افزوده است.

  
  تعریف ذهنمندي

ایم، رخـدادهاي زیـادي در بـدن     حرکت نشسته طورکامل بی در هر لحظه، حتی زمانی که به
دیگر. هاي  ما، در جریان است؛ مانند سیستم گردش خون و سیستم تنفسی و کارکرد سیستم

کنـیم   مـی  که هم اکنون تجربهاي  توانیم به ذهن خود نیز تسري دهیم. لحظه می این جریان را
 کنیم، بـه مسـایل متفـاوتی فکـر     می واحد، احساسات متعددي را ادراكي  و در همین لحظه

را بـه  هـا   کنـیم؛ همـه ایـن    مـی  کنیم، باورهاي گوناگونی داریم و امور دیگري کـه درك  می
    دهیم. می خود، نسبتذهن 

دانستند و بر این بـاور   می فیلسوفان قدیم مانند افلاطون علت و منشأ این ادراکات را نفس
گـردد.   مـی  بودند که ما داراي نفسی هستیم که آگاهی و ادراکات و احساسات ما، به آن باز

) دکارت بـا پـذیرش ایـن رویکـرد، ذهـن و بـدن را دو جـوهر        1832، ص 1337(افلاطون، 
بر اساس آراء او، جوهر مادي چیـزي اسـت    متمایز دانست و به دوگانگی این دو معتقد شد.

امـا   )Descartes ،2003 ،p 24است. (مکان و متفکر  کند و جوهر ذهنی، بی می که فضا اشغال
عملکرد مغز ي  نتیجهاي  از ذهن، مورد انتقادات بسیاري قرار گرفت. در مقابل عدهاین تلقی 

                                                                                                                                         
ي معرفـت فلسـفی،    نا، نشـریه سـی  . پاشایی، معلمی، سنجش تطبیقی وجود ذهنی از دیدگاه فخـررازي و ابـن  1

  .64، 34-33ص
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به یک مدل فیزیکی از ذهن دست یابند؛ زیرا اند  ی را، ذهن خواندند اما نتوانستهو امر فیزیک
ي  ذهن ماننـد بسـیاري از امـور فیزیکـی نیسـت کـه بتـوانیم آن را مسـتقیم ببینـیم و از نحـوه          

ذهن بـه شـکلی کـه    ي  مسألهبرخی از متفکرین، ز این رو . اعملکرد آن، گزارشی تهیه کنیم
شود، را کنار گذاشتند و به ایـن مسـأله    می بودن و شئیت آن موجب پیدایش تصور جوهري

بـا یکـدیگر دارنـد؟    اي  ذهنی چیستند و چه رابطـه هاي  پرداختند که ویژگی و حالات پدیده
دانند که توانایی برخی رفتارها و کارکردهـا ماننـد    می ذهنمندي را خصیصه یا ویژگیها  آن

 سپ ـ (kim, 2011, p6) . گـرفتن را دارد تجربه کردن احساسـات، اسـتدلال کـردن، تصـمیم     
ذهنـی اسـت و فیلسـوفان ذهـن     هـاي   منظور از ذهنمندي، همان حالات ، رویدادها و ویژگی

از حالات فیزیکـی، تعیـین کننـد. از    ها  کنند، معیارها و ملاك هایی براي تمایز آن می تلاش
  شود. می ذهن معاصر، روشني  ذهنی در فلسفههاي  این رو ابتدا حالات و ویژگی

  

 انواع حالات ذهنی
درآمـدي بـر فلسـفه     (مسـلین، » داننـد.  مـی  حالات ذهنی را همان رویدادهاي روان شـناختی «

اگر بخواهیم حالات ذهنی را برشماریم تعداد بسیار زیـادي از ایـن افعـال     )36-35ص ذهن،
توانیم نام ببریم؛ همانند ادراك، احسـاس، بـاور، قصـد کـردن، دیـدن، شـنیدن، و ... .        می را

انواع مختلـف   مسلیندرباره تقسیم بندي و انواع حالات ذهنی، نظرات متفاوتی وجود دارد. 
احسـاس، شـناخت، عاطفـه، ادراك    « کنـد:  مـی  بنـدي  بقـه حالات ذهنی را در شـش دسـته ط  

ایـن تقسـیم بنـدي، بیشـتر      )45-34(همـان،ص » کنشـی  حسی، حالات شبه ادراکی، حـالات 
هـا کـه    گیرد. از میان این حالات به بررسی چهار دسـته از آن  می انواع حالات ذهنی را دربر

  توجه کرده، خواهیم پرداخت؛ها  رازي به آنفخر
  احساس،   -1
  ادراك حسی،   -2
  شناخت،   -3
  حالات شبه ادراکی.   -4

حـالات ذهنـی، پـنج شـاخص پیشـنهاد شـده اسـت، ایـن         همچنین براي تعیین روابط بـین  
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  به شرح زیر هستند:ها  شاخص
  دسترسی، -1
 دار بودن، جهت -2
 قابل بیان بودن، -3
 قابل مشاهده بودن، -4
 )Guttenplan,1994 ,p16( نظري بودن -5

   .توان براي تمایزگذاري میان حالات ذهنی استفاده کرد ها می از این شاخص
  

  بررسی حالات ذهنی  
حس خارش یا قلقلک، مورمـو شـدن و... در    حالاتی همچون درد، لذت،احساس:  -1

  کنیم: می اشارهها  گیرند. این حالات ویژگی هایی دارند که به آن می این دسته جاي
دسترسی مستقیم به این حالات، تنها براي شخص تجربه کننده مقدور است و از منظـر   -

  است. اول شخص قابل درك
  پدیداري و کیفی هستند.ي  داراي جنبه -
  معطوف به چیزي نیستند، از این رو جهت ندارند. -
تـوان بـه وجـود     می و علایم،ها  مشاهده آن براي اول شخص امکان دارد و تنها با نشانه -
  پی برد.ها  آن

  قابلیت بیان حقیقت آن، وجود ندارد.  -
  محتوا ندارند و نظري نیستند. -
 : مــا در جریــان زنــدگی، منــاظر، صــداها، بوهــا و غیــره را تجربــه ادراك حســی  -2
ي  بـه واسـطه  هـا   آني  نقش زیادي در زندگی ذهنی ما دارند و تجربهها  کنیم که همه این می

احساسات را دارنـد بـا ایـن    ي  دستههاي  گردد. این حالات ویژگی می گانه، میسر حواس پنج
  و جهت دارند.تفاوت که معطوف به چیزي هستند 

هـا، امیـال،    باورهـا، قصـد و نیـت   افعال ذهنی و شناختی همچـون  حالات شناختی:  -3
اي،  ها به عنوان گرایشـات گـزاره   هاي ذهنی هستند که فیلسوفان از آن ها، حالت امیدها و بیم
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عبارتند از: اتخاذ نوع خاصی از نگرش مـا نسـبت بـه نـوع     ها  کنند. به این دلیل که آن یاد می
هـا   گزارهي آن حالت ذهنی است.  که به طورمعمول یک گزاره، کامل کنندهصی از محتوا خا

 گردنـد.  و نسـبت دادن امـور بـه هـم، حاصـل مـی       در تلاش براي معنا بخشیدن به جهان بیرونی
و بـا   باید با جهان تناسب داشـته باشـند  توانند درست یا نادرست باشند، به این معنا که  ها می این

ها از ذهن به جهان خـارج جهـت دارنـد بـراي همـین ممکـن اسـت         زیرا آنآن ارزیابی شوند. 
اي معطـوف بـه جهـان عینـی      هـاي گـزاره   البته باید توجه داشت برخی نگـرش خطاپذیر باشند. 

نیست و درباره چیزهایی هستند که وجود خارجی ندارند. مثلا باور یک کـودك دربـاره ایـن    
 ها و ادراکات ذهنی باشـد.  دارد؛ بنابراین ممکن است حاصل دیگر گزاره که یک هیولا وجود

ها روابط منطقی وجود دارد و بسیاري از باورهـا و امیـال در تعامـل بـا یکـدیگر       پس بین گزاره
هاي کل گرایانه دارند و تنهـا در موجـودات    ها ویژگی توان گفت این شوند. لذا می حاصل می

هـاي مـادي انگارانـه ذهـن،      نظریههمتی مقدم، صبوحی، » (ه است.عاقل، این حالات قابل تجرب
  کنیم: . در این جا به چند ویژگی آن اشاره می)27ص

 شوند.  می به سمت چیزي هدایتجهت دارند به این معنا که  -1
 قابلیت بیان دارند. -2
یعنی کـه مـا در تـلاش بـراي معنـا بخشـیدن بـه جهـان          ماهیت نظري و تئوري دارند؛ -3

 .  دهیم می رونی، به خود و به جهان خارج مواردي و اموري را نسبتبی
 .خواهیم، دسترسی فوري نداریم ما همیشه به آنچه باور داریم یا می -4
 .روابط منطقی وجود داردھا  بین آن -5

بیشتر فلاسفه بـر  حالاتی مانند توهم، حالات خواب و بیداري،  حالات شبه ادراکی: - 4
اي و نـوعی محتـواي غیـر     محتوا ندارند اما برخی معتقدنـد تنهـا محتـواي گـزاره    این باورندکه 

 )23ها وجود ندارد. (همان، ص مفهومی دارند. جهت گیري، عقلانیت وروابط منطقی بین آن
  

 هاي ذهنی ویژگی
ممکن است این پرسش پیش بیاید که چگونه امر ذهنی را از فیزیکی متمایز کنـیم؟ در ایـن   

  توان در این سه دسته، جاي داد: می عددي ارایه شده است که به طور کلیباره نظرات مت
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  هاي معرفتی  ویژگی
دانند و از نظر آن ها، حالت یا رویدادي که آگاهانـه   می ذهنمنديي  آگاهی را نشانهاي  عده

آگاهی برجسته ترین ویژگی زندگی ذهنی ما است. ما هنگام  ذهنمندي است. ي  باشد نشانه
  ),pp2-3) Kirk بینیم، آگاه هستیم. می حتی زمانی که خواببیداري و 

  کنیم: می در این جا به چند ویژگی آگاهی اشاره
اول شخص بودن و دسترسی بدون واسطه؛ برخی از حالات ذهنـی از منظـر اول شـخص،     - 1

شـود،   هاي آنهـا آگـاه مـی    افتد. هنگامی که فرد از حالات ذهنی خودآگاهش یا کیفیت اتفاق می
ی واسـطه و مسـتقیم   تنها شی مورد نظر، خود اوست. در این حالـت مـا بـه حـالات ذهنـی مـان ب ـ      

ه هسـتیم، از هـیچ چیـز اسـتنباط     یعنی وقتـی آگـا   .ها استنتاجی نیست علم ما به آندسترسی داریم. 
  دانیم که آگاه هستیم. کنیم که هستیم، یا چگونه هستیم و ما به طور مستقل می نمی
ایـن کـه   ي  رویدادهاي ذهنی ویژگی دارندکه فـرد نمـی توانـد دربـاره    خطاناپذیري؛  -2
  کند، خطا کند.ي  را تجربهها  آن

تـوانیم   می خودآگاهی بخشی؛ ما نسبت به حالات ذهنی خویش، خودآگاهی داریم و -3
، به یاد بیاوریم و فراموش کنیم. هر حالت ذهنی خودآگاه، یک حالـت  ها را متمایز کنیم آن

ي آگاهی است. به این معنا که وقتی حالت یـا رویـدادي رخ داد، شـخص بـاور     یا روشی برا
سـت. پـس خـود ایـن حـالات، آگـاهی       کنـد کـه آن حالـت یـا رویـداد، رخ داده ا      می پیدا

  (kim, 2011, p16)اند.  بخش
  

  هاي پدیداري ویژگی
کیفیت ذهنی؛ در واقـع آگـاهی مـا از حـالات ذهنـی چـون درد و خـارش، احسـاس          -1

یـا   "کیفیت"غمگینی یا عصبانیت یا گرسنگی یا تشنگی، یک ویژگی کیفی دارد که اغلب 
  شوند.   نامیده می "کوالیا"

شـود. بـه طـور     مـی  پدیداري؛ به این معنا که این کیفیات براي شخص پدیـدار ي  جنبه -2
عنـوان دو چیـز در    بینیم، فقط سیب یـا رنـگ قرمـزي را بـه     یک سیب قرمز را میمثال وقتی 

بینـیم و در واقـع نـوعی حـالات آگاهانـه       بینیم، بلکه سیبی که قرمز است را می کنار هم نمی
  پدیداري درما، پدید آورده است. 
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  حیث التفاتی 
ایـن  هـا   د و از نظـر آن دانن ـ مـی  هاي متمـایز ذهنـی   داشتن حیث التفاتی را یکی دیگر از نشانه

سازد. این دیدگاه را به فیلسوف آلمـانی قـرن    چیزي است که یک حالت را حالتی ذهنی می
  (krik, 2003, p3)دهند. مدیون هستیم.  ) ارتباط می1874نوزدهم، فرانتس برنتانو (

در سطوح متمایز حیث التفاتی دارند. سـطح اول و ابتـدایی آن کـه    ها  موجودات و پدیده
است اما ها  عالم ساري و جاري است و نوعی هدف مندي ابتدایی در آنهاي  تمام پدیدهدر 
امـر ذهنـی اسـت کـه داراي مفـاهیم و سیسـتم       ي  سطحی از التفـات و قصـدمندي نشـانه    آن

   .معنــی یــا در مــورد چیزهــایی باشــدي  محتــواي معنــایی و نیــز حــالات درونــی کــه دربــاره
p 67) ,Garvey, 2011(   

هاي مـا بـه جهـان را     ز حالات ذهنی که از منظر سوم شخص است، معمولا نگرشاین نوع ا
ي چیـزي و یـا    اي تشـکیل شـده و دربـاره    شود و داراي محتوایی اسـت کـه ازگـزاره    شامل می

معنـاي گـرایش را ابـداع     به attitudeي  معطوف به چیزي است. از زمانی که برتراند راسل واژه
نامنـد و بـا    ي ارایه و طرز تلقی ذهنی محتواي التفـاتی را یـک گـرایش مـی     کرد، معمولا نحوه

 )47(مسلین، درآمدي بر فلسفه ذهن، ص گردد. ي داراي محتوا، مرتبط می به گزاره» که«
  

  رازيحالات نفس از دیدگاه فخر
 وان کیـف نفسـانی مـورد بحـث قـرار     در نظام فکري فلسفه اسلامی حالات نفس را تحت عن

شـوند و شـامل علـم،     مـی  کیفیات و حالاتی است که در نفس حاصـل ي  دهند که درباره می
قدرت و الم و لذت و... هستند. فخر رازي پیرو ابن سینا در آثارش بـه ایـن مبحـث پرداختـه     

نقـد و بررسـی   خود، ابتدا نظرات پیشینیان خود را بیان و سپس به ي  است. او بر اساس شیوه 
 نظرات اختصاصی خود پرداختـه اسـت. بنـابراین بـا مراجعـه بـه ایـن مبحـث        ي  و ارائهها  آن
نفـس را  جسـت و جـو کـرد و بـا      هـاي   حالات و ویژگـی ي  توان آراء فخر رازي درباره می

  حالات ذهنی در فلسفه ذهن معاصر مقایسه کرد.
هـا   کـه فخـر رازي بـه آن   حـالات ذهنـی هسـتند    ي  لذت و درد از جملهاحساسات:  -1

توجه کرده است. آرا و نقدهاي او به ابن سینا در کتب متعددش، ذیل مبحث کیف نفسـانی  
دانـد، و   مـی  ذکر شده است. شیخ لذت را، ادراك ملائم و مقتضی کمال مخـتص بـه شـیء   
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کند. فخر پس از بیان این تعریف و همچنین تعاریف دیگـر   می درد را ادراك منافی تعریف
  گوید: می در آثارش، به نقد او پرداخته و چنینشیخ 

شیخ پنداشته که ادراك سبب لذت بوده اما چنین نیست، بلکه دلیل آن ادراك حـدوث کمـال اسـت و    
ق لاغیر. وقتی ادراك موجب لذت شد، باید با لذت فرق داشته باشد.... پـس ضـروري اسـت کـه تحقی ـ    

ت نامیده ایم، همان ادراك ملائم است یا لـذت چیـزي    ایم و آن را لذ شود: آن حالتی که در نفس یافته
  .)389-388، ص1، ج1411غیر از آن ادراك است ( رازي، 

کند احسـاس   می کند که غیر از ادراك است و تأکید می او در این موضع به حالتی اشاره
. یابد می را درها  حالاتی هستند که نفس ما آنها  درد و لذت با ادراك آن یکی نیست و آن

گوید که این حالات نیازي بـه اثبـات و دلیـل ندارنـد و نمـی       می وي همچنین در این موضع
  را تعریف کرد.ها  توان آن

کـه  اي  آید که فخر رازي در این جا بـه تجربـه   می بر اساس آنچه ذکر شد این احتمال بر
  حاصل از کیفیت پدیداري این حالات است، توجه کرده و براي او مسأله بوده است.  

ي  کنـد کـه احتمـال توجـه فخـر بـه مسـأله        می او سپس براي مدعاي خود دلایلی را ذکر
  کند: می پدیداري این حالات را بیشتري  کیفیت ذهنی و جنبه

پـس اگـر ادراك    تجربیات طبی نشان داده است که سوء مزاج رطوبت دردنـاك نیسـت؛   - 1
    ون درد، وجود داشته باشد.امر منافی طبع همان درد است، محال است سوء مزاج رطوبت بد

بـرد، هـر چنـد صـلاح او نیسـت و از داروهـا بیـزار اسـت          می مریض از شیرینی لذت -2
ت و نـه  دهد کـه نـه لـذت، ادراك ملایـم اس ـ     می هرچند برایش خوب است؛ پس این نشان

  )389، ص: 1 ادراك منافی است. (همان، ج ،درد
کند کـه حالـت    می رد نظر ابن سینا، اثبات دو مثال نقض برايي  رسد او با ارایه می به نظر

  لذت و درد امري متمایز از ادراکاتی است که حاصل مزاج است.  
 دهـد و  مـی  وي همچنین در پاسخ به شیخ که لذت و الم را بـه حـواس پـنج گانـه نسـبت     

شـود   هـا مـی   شود بلکه نور باعـث دیـدن رنـگ    متصف نمیها  بینایی به رنگي  گوید قوه می
  دهد: می سخگونه پا این

شکی نیست که مقتضاي چشم بینایی است اما بینا و شنوا نفس است و این اعضا ابزاري هستند که نفـس  
  ) 398همان، ص ( براي این ادراکات دارد.



  89           ذ�ن �ندی � ع�م ا���س ���ا�د�ن رازی  ر�یا��ی �

 

گیـرد کـه تعریـف     می شمارد و به شیخ خرده می را محالها  او اتصاف قوه بینایی به رنگ
کنـد کـه اگـر لـذت را حصـول       مـی  پیشـنهاد لذت را نباید به ادراك ملائم تعریـف کـرد و   

کند نفـس مـدرك    می شود و تأکید می ادراك ملائم تعریف کنیم، مشکل این تعریف حل
شـود، خـود    می گوید آن چه باعث لذت می و هم آگاه به آن ادراك است و در آخرها  آن

) و در شـرح عیـون   399-398(همـان، ص   احساس است و نه آنچه که محسوس بوده است.
شود نزد حس و عقـل بـدیهی    می گوید حالتی که از لذت یا درد براي ما حاصل می حکمهال

هستند اما مفهوم ملائم، خودش ابهام دارد و معلوم نیست که مفهوم ملائم، دقیقاً همان حـس  
  )134، ص1373شود. (رازي،  می است یا نه. بنابراین تعریف اظهر به اخفی

توان از این عبارات او نتیجه گرفـت   می تعریف ندارندجایی که امور بدیهی قابلیت  از آن
که از نظر او دسترسی به این حالات، تنها براي اول شخص ممکن است و قابلیت بیان بـراي  

  سوم شخص را ندارد. 
جا به صورت خلاصـه   این دسته از آرا و نظرات در آثار فخر بسیار تکرار شده که در این

  کنیم: می ذهن معاصر مرتبط است، اشارهي  سفهبه آنچه با مبحث احساسات در فل
گویـد مـا هنگـام     مـی  دانـد و  ز لـذت و درد را، تعریـف حقیقـی نمـی    او تعاریف شیخ ا -

یابیم که از همه حالات روانی دیگر، متمـایز اسـت و    می خوردن، آشامیدن حالت خاصی را
او  .تعریـف کنـیم  کنیم با این تعـاریف، آن حالـت و آنچـه شـبیه آن اسـت را       می فقط سعی

دانـد کـه قابـل تعریـف      مـی  حقیقت لذت و درد را از بدیهی ترین و روشن تـرین تصـورات  
  ) 569، ص 2، ج1384نیستند. (رازي، 

لذت و الم یک حالت عاطفی اسـت کـه اگـر نفـس آن را درنیابـد، ادعـاي وجـود آن         -
  ) 569کند. (همان، ص  می و این نفس است که آن را ادراك .محال است

ي عـدمی بـودن الـم،     دانـد و بـا سـخن ابـن سـینا دربـاره       لذت و درد را دو امر وجودي مـی  - 
  )567کردیم. (همان، ص  گوید اگر الم عدمی بود، ما آن را احساس نمی کند و می مخالفت می

لهین ایـن رأي فخـر را نپذیرفتـه و لـذت و الـم را همـان ادراك، دانسـته        اگرچه صدرالمت
رسد او به حـالتی غیـر از ادراك    می ) اما به نظر118، ص 4 ، ج1981 است. (صدر المتألهین،

  ذهن تطبیق داد.ي  توان آن حالت را با حالات کیفی پدیداري در فلسفه می نظر داشته که
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حالـت  هـاي   احساس درد و لذت بیان کرده بـا شاخصـه  ي  اگر آنچه را فخر رازي درباره
  شود: می نتایج زیر حاصلذهنی احساسات در فلسفه ذهن معاصر بسنجیم، 

کنـد، از ادراك آن متمـایز    مـی  فخر حالتی را که شخص هنگـام لـذت و الـم تجربـه     -1
ادراکـی آن نظـر   ي  در واقع ابن سینا دربـاره کیفیـت احساسـات بیشـتر بـه جنبـه       کرده است.

شـود.   مـی  داشته است درحالی که فخر به حالت و کیفیتی اشاره دارد که براي نفس حاصـل 
ي  رسد مفهومی که مورد نظر او ست نزدیک به کیف پدیداري در فلسـفه  می ین به نظربنابرا

  ذهن معاصر است.
شود قابلیت تعریف و اثبات نـدارد.   می که از درد و لذت حاصلاي  از نظر فخر تجربه -2

  کند. می را تجربهها  و نفس از منظر اول شخص آن
ت حسـی هسـتند. فخـر نفـس را     یکی دیگر از حالات ذهنی ادراکا ادراك حسی: -2

ــد. (رازي، مــی در ابتــداي خلقــتش خــالی از علــوم  ، رازي، 252-251، ص 20، ج1420 دان
) اما با وجود این باور، از نظر او تصورات اموري بـدیهی هسـتند کـه از    345، ص1 ، ج1411

) نفـس از وجـود   102، ص9، ج1407(رازي، انـد   طریق حـواس پـنج گانـه بـه دسـت آمـده      
تجربه کند و تصورات را کسـب کنـد و بـا ترکیـب     ها  آني  برد تا به واسطه می هحواس، بهر

  )347، ص1 ، ج1411رازي، ( با هم به تصدیقات دست یابد.ها  آن
به واسطه این ابـزار   که کند می وي حواس پنج گانه را به عنوان ابزار و آلات نفس معرفی

 صـص  ،2ج، 1411 ،78-77، صـص  1406(رازي، . تواند بشـنود، ببینـد، بچشـد و ..     می نفس
  )245و  405-408

هـا   که براي حواس ظاهري قایل اسـت، آن اي  رازي با وجود اهمیت و نقش گستردهفخر
نکته مهم و قابل توجـه  را مدرك نمی داند. از نظر او قوا تنها نقش ابزاري براي نفس دارند. 

ه کرده اسـت. او در برخـی   این است که ظاهراً او به حالت و احساس حاصل از ادراك توج
در میـان انتقـاداتش بـه ابـن     شرح عیون الحکمه و شرح اشارات و تنبیهات مواضسع از جمله 

آید که یقـین   می گانه، لذتی به دست قواي پنجي  به واسطهکند که  می به این نکته اشاره سینا
کند و این  می کنیم که این لذت غیر از آن ادراك است. و آن ادراك آن را ایجاب می پیدا

 صـص  ،3، ج1373درك شرط وجـوب آن اسـت ولـی خـود آن احسـاس نیسـت. (رازي،       
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). همچنین در بخش احساسات اشاره شد کـه فخـر   576-575، صص2، ج1384، 135-136
داند و از نظر او نفس آگـاه بـه    می بینایی متمایزي  اتصاف احساس حاصل از بینایی را از قوه

) او همچنـین بـه مـدرکات    399-398، ص 1411 رازي،( احساس حاصـل از ادراك اسـت.  
کنـد و حـالتی کـه بـراي      مـی  . نیز اشـاره یدن و خوردن و آشامیدن و..دیگر حواس مانند شن

  داند. می شود را متمایز از خود این ادراکات می نفس در زمان این ادراکات حاصل
مواضـع  ي  مـه مـدرکیت قـوا غیـر خطـی اسـت امـا در ه      ي  اگرچه آراء فخر رازي درباره

  داند. می را امور فیزیکیها  دیدگاه ابزار انگارانه نسبت به قوا دارد و آن
مانند پدیداري بـودن و  ها  بنابرآنچه در آراء فخر اشاره شد: این حالات در برخی ویژگی

تجربه مستقیم این حالات براي نفس و تمایز دادن میان ادراك و احساس حاصـل از آن، بـا   
صر قرابت دارد. اما جهت دار بودن و معطوف به چیزي بودن ایـن حـالات   ذهن معاي  فلسفه

  براي فخر رازي مطرح نبوده است.
  

 حالات شناختی -3
تواند با حالات شناختی، ارتباط داشته باشد. او علـم را در   می در آراء فخر رازي مبحث علم

ل مبحـث کیفیـات   دو موضع مورد توجه قرار داده است؛ علم به عنوان کیف نفسانی کـه ذی ـ 
گیرد و در مباحث معرفت شناختی که شامل چیستی علم و تصورات و تصدیقات و  قرار می

شود. اما در این پژوهش باید به این مسأله توجـه کـرد کـه علـم بـه       ها می ي حصول آن نحوه
عنوان حالات شناختی چه نسبتی با ذهنمندي دارد؟ لـذا بـه علـم بـه عنـوان کیـف نفسـانی و        

  شود. کنند، پرداخته می تصدیقات از آن جهت که محتواي ذهنی ایجاد می تصورات و
ي  دانند. بنابر این نظریه، علم همان اضـافه  می اضافهي  در بحث علم، فخر را قایل به نظریه

ي  اضـافه ي  بین عالم و معلوم است. عالم از نظر فخر همان نفس است. اما نظرات وي درباره
و بـا   دانـد  می نفس را مستقیماً به معلومي  ر برخی مواضع اضافهبه معلوم مضطرب است. او د

امـا در جـاي    )244-243، ص1427پذیرد. (رازي،  ادله، انطباع صور در نفس را نمیي  ارایه
) ایـن  331ص ،1 ج ،1411دانـد. ( رازي،   مـی  دیگر این اضافه را بین نفس و صورت ذهنـی 

ي  تأکیـد بـر اضـافی بـودن علـم داشـته امـا دربـاره        اضطراب، ناشـى از این بوده که وي تنها 
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ه از نظر فخـر  رو، چگونگی حصول اضاف از این جزییـات اضافه، سخنی به میان نیاورده است.
ك بـا        ي  اضـافه «انـد:   را چنین تعریف کـرده  بـین نفـس و صـورت در فـرض مغـایرت ِ مـدرِ

ك، و اضافه نفـس بـه خـود معلوم در فرض عدم مغایرت بارت دیگر در علـم بـه   به ع». مدر
گیـرد، امـا    صورت منطبع در نظر مى الیه بدون وساطت حالات نفسانی، اضافه به خود مضاف

در امـور معدوم و در امور مغایر با نفس، وجود صورت منطبع، امري ضـروري شـمرده مـى    
). پس ممکن است قصـد او از اثبـات وجـود ذهنـی،     226، ص1391پاشایی،  شود. (ذبیحی،

اضافه اش باشد. او براي چند دسته از معلومات، ي  ین طرف دیگر رابطه براي نظریهبراي تعی
 کند: می وجود ذهنی را اثبات

؛ 42، ص: 1 ، ج1411(رازي،  بـراي ممتنعــات و امــوري کــه درخــارج تحقــق ندارنــد  -1
  )91، ص: 1 ، ج1986 ،رازي
  اند. ش بستهکه به کمک حواس در ذهن نق ذهنی ماهیات خارجیهاي  براي صورت -2
  )47، ص1  ، ج1411 گردد (رازي، می همچنین آنچه درباره آینده بیان -3

شناسند که به وجود ذهنی در آثارش بـه صـورت اختصاصـی     او را به عنوان اولین کسی می
ي خود، به اثبات وجود ذهنی نیازمنـد   ي اضافه پرداخته است. در حقیقت وي براي اثبات نظریه

رسـد او حالـت آگاهانـه و     بوده تا بتواند این ربط و نسبت دو طرفه را برقرار سازد. بـه نظـر مـی   
شـده،   یافته و سبب حصول ادراك و شناخت می ي با معلوم  می ه نفس در مواجههتوجهی را ک

را مورد نظر داشته است. بر این اساس، حالات ذهنی شناختی داراي ویژگی آگاهانه بوده انـد.  
هاي ذهن مندي آگاهی است. همچنین نفـس در ایـن حالـت     چنان که گذشت یکی از ویژگی

  وجه نفس به محتواي بیرونی است.   حاصل تناظر سوم شخص است، زیرا 
و چگونگی حصول دیگر حـالات شـناختی   ها  اما باید توجه داشت که براي فخر، ویژگی

ي  همچون قصد، آرزو، میل داشتن و... مطرح نبوده و دراین باره نظري ندارد و تنهـا دربـاره  
  علم به عنوان یکی از حالات شناختی نظرات قابل توجهی دارد.   

  
  شبه ادراکیحالات  -4

رازي در برخی آثـارش بـه خـواب و رؤیـا و تجربیـات شـبه ادراکـی کـه انبیـاء و ابـرار           فخر
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اند، پرداخته است. او در مباحث المشرقیه بر اساس نظر ابن سینا، منشـأ ایـن حـالات را     داشته
میگویـد: همانگونـه کـه حـس      داند که از قوه خیال تأثیر پذیرفتـه اسـت و   می حس مشترك
شـود   مـی  خیال بر نفس مستولیي  پذیرد هنگام ضعف نفس قوه می حواس را مشترك نقش

گذارد؛ زیرا حس مشترك هر تصویري که از هـر طـرف در آن    می و بر حس مشترك تأثیر
تواننـد بـا    مـی  تـر  متعـالی ي  دهد، اما نفوس ناطقه می بندد، به صورت محسوس نشان می نقش

رازي، افت نمایند که خـواب صـادقه اسـت. (   دریعلام غیب ارتباط داشته باشند و تصاویر را
، مطالب العالیه و النبـوات و مـایتعلق بهـا   ) اما در برخی آثارش مانند 419-418 ، صص1411

ما یقین داریم که هر چه دیـده ایـم درسـت اسـت، امـا      «گوید:   می کند و می این آراء را نقد
و این یعنی کـه چیزهـایی نـزد مـا     بنابر قول فلاسفه باید به هر چیزي که دیده ایم شک کنیم 

، صـص  8 ، ج1407(رازي، » ایم. این جهل و سفسطه کامل اسـت.  را ندیدهها  بوده که ما آن
، ملائکه و نفوس فلکی ها ). او علت خواب و رویا را به جن194تا، ص ؛ رازي، بی143-144

ر مفهـومی  دهد. از نظر او، این دسـته از حـالات روابـط غیرمنطقـی و محتـواي غی ـ      می نسبت
دیگر، ایـن اسـت وي بـا نفـی قـواي بـاطنی، نقـش ایـن قـوا را در ایـن گونـه            ي  دارند. نکته

دانـد.   مـی  کند و مـدرك ایـن حـالات را بـه جمیـع جهـات نفـس        می تجربیات و حالات رد
محتواي این حـالات اسـت   ي  همانطور که روشن است، آراي او در این مبحث بیشتر درباره

کیفیت این حالات نظري نداده است و فقط به معرفی ذات نفس را به حالت و یا ي  و درباره
  کند. می عنوان مدرك این حالات، کفایت

  
  حالات نفسهاي  ها و نشانه ویژگی

 پـردازیم.  مـی  نفس در آراء و آثـار فخـر  ي  کنندهمتمایزهاي  در این بخش به بررسی ویژگی
ذهنمنـدي شـبیه دانسـت    هاي  ویژگی توان به می حالات نفس راي  برخی از نظرات او درباره

ذهنـی در مقابـل امـر فیزیکـی     هـاي   ذهن معاصر ویژگیي  اما باید توجه داشت که در فلسفه
. بنـابراین او در ایـن بـاره    ري فخر این مسأله مطرح نبوده استشود اما در نظام فک می مطرح

تـوان   مـی  حاصل شدهایی که از آراء او  ان نکرده است اما براساس برداشتصراحتاً نظري بی
  ؛به بررسی این دسته از مسائل پرداختها  بر مبناي آن
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  هاي معرفتی  ویژگی -1
معرفتی ذهنمندي معاصر در آراي هاي  اساس نتایج حاصل از حالات نفس، برخی ویژگیبر

  فخر رازي قابل ملاحظه است: 
ازي رخـر همانطور که در بحث حالات ذهنی روشن شد، از نظـر ف  آگاهی بخشی؛ -1

شود. مخالفت او  می ادراك درد و لذت در شخص، مستلزم حصول حالتی آگاهانه در نفس
) 389-388، صـص 1، ج1411رازي، رباره ادراك ملائم و منافی طبـع  ( با نظرات ابن سینا د

حالاتی فیزیکی و بدنی بوده انـد. همچنـین تأکیـد او بـر تفـاوت      ها  از این جهت بوده که آن
برآمده از این ادراك به تمایز ذهنـی بـودن ایـن حـالات و فیزیکـی       میان ادراك و احساس

تـوان چنـین گفـت کـه از نظـر او لـذت و درد        مـی  بودن فرآینـد ادراك، اشـاره دارد. پـس   
  خودشان یک حالت آگاهی بخش دارند.

کنـد کـه    مـی  او همـواره تأکیـد   دسترسی بدون واسطه و اول شخص بودن؛ -2
که بدیهی و غیرقابل تعریف است و تنها مـدرك حـالات   شود  می براي نفس حالتی حاصل

) پـس روشـن اسـت اول    569، ص 2ج ،1384احساس و ادراکی، فقط نفس اسـت. (رازي،  
شخص بودن این حالات و دسترسی بدون واسطه و مستقیم مورد قبول فخـر بـوده اسـت. او    

  داند.  می این امور را بدیهی و بی نیاز از دلیل و استنتاج
اگرچه فخـر رازي برخـی از حـالات ذهنـی ماننـد لـذت و الـم را از        ذیري؛ خطاناپ -3

  در آراء او نیست.ها  به خطاناپذیري آناي  داند اما اشاره می روشن ترین تصورات و بدیهی
  

  هاي پدیداري ویژگی
همانطور که گفته شد او در آراي خود به کیفیت و حالات احساسـی   کیفی بودن؛  -1

ناشی از ادراك و لذت بسیار تأکید کرده است و ابـن سـینا را بـه دلیـل عـدم توجـه بـه ایـن         
حالات در تعریف لذت و درد، نقد کرده است. ایـن کیفیـت حاصـل از ادراك، بـه معنـاي      

  ر نزدیک است.ذهنمندي در فلسفه معاصهاي  که از نشانه کوالیا
توان در مبحث الم و لـذت و حـالات    می این ویژگی را همچنینپدیداري بودن؛  -2

احساسی و ادراکی در آراء فخر رازي ملاحظه کرد. زیرا او بر انفعال و ایجاد حالتی کـه در  
  شود، توجه داشته است.   می نفس در اثر ادراك ملائم حاصل
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 حیث التفاتی 
امـر ذهنـی   ي  رازي را با حیث التفاتی که برنتانو آن را به عنـوان نشـانه  فخر ي  اضافهي  نظریه

کنند. در واقع، اضافه ادراکـی کـه برنتـانو بـدان قایــل بــود، ماننـد         می مطرح کرده، مقایسه
فخر رازي قائم به دو طـرف اضـافه نیسـت، بلکه اندیشنده، تنها عنصــر لازم بــراي   ي  اضافه

لازم نیست طرف دیگــر نســبت وجــود داشـته باشـد. امـا بـر         تحقـق دلالـت ذهنی است و
مبناي آراء فخر رازي که اضافه میـان عـالم و معلوم از نوع اضافه مقــولی اســت کـه بــا از     

  ) 51ص ،1391(حقی، زختاره،  .میـان رفـتن مضاف و مضاف الیه، اضافه از بین می رود
نفـس نسـبت بـه صـور علمـی حاصـل        فخر با طرح این نظریه، حالت تـوجهی را کـه بـراي   

توان گفـت اضـافه    شده، مورد نظر داشته است. همانطور که بیان شد بر اساس مبانی فخر می می
نفس یا بدون واسطه به معلوم در صورت عدم مغایرت، و یا با واسـطه بـه امـور مغـایر بـا نفـس       

اسـت.  در ایـن جـا     گیرد. بنابراین منظور او توجـه و التفـات نفـس بـه حـالاتش بـوده       تعلق می
تفاوت میان رأي فخر و ذهنمندي معاصر این است که توجه و التفـات را نسـبت میـان نفـس و     

ي ذهن معاصر حالات ذهنـی ماننـد حـالات شـناختی، خـود       داند اما در فلسفه حالات خود می
داراي جهت و حیث التفاتی هستند. دلیل این اختلاف به پیش فرض اعتقاد فخـر بـه جوهریـت    

  داند. گردد اما او، نفس را داراي حیث التفاتی و داراي توجه می باز می نفس
  

  نتیجه  
رازي از آن ذهـن معاصـر، نفـس را از دیـدگاه فخـر     فیلسـوفان  ي  ما در این پژوهش به شـیوه 

جهت که داراي حالات و کیفیات است بررسـی کـردیم. ابتـدا حـالات نفـس را بایکـدیگر       
حالات و کیفیات نفس تا چه میزان ي  اي او دربارهسنجیدیم و سپس مشخص کردیم که آر

حـالات و  ي  با جستجو در آراي فخر رازي درباره است.با حالات ذهنمندي معاصر نزدیک 
  شود؛ می کیفیات نفس، نتایج زیر حاصل

 حــالات احساسـی ماننـد درد و لــذت، بـه حـالتی کــه شـخص تجربــه     ي  فخـر دربـاره   -1
رسـد   مـی  از ادراك متمـایز کـرده اسـت. بنـابراین بـه نظـر       کنـد  و آن را  می کند، اشاره  می

  ذهن معاصر است.ي  مفهومی که مورد نظر او ست نزدیک به کیف پدیداري در فلسفه
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حالات ادراکی مانند دیدن و شنیدن و سایر حـواس ظـاهري، از دیـدگاه فخـر داراي      -2
اي نفـس را دارد و از  مانند پدیداري بودن و تجربه مستقیم ایـن حـالات بـر   ها  برخی ویژگی

ذهن معاصر قرابت دارد. اما جهت دار بودن و معطوف به چیزي بـودن  ي  این جهت با فلسفه
  این حالات براي فخر رازي مطرح نبوده است.

اضـافه،  ي  از میان حالات شناختی، فخر رازي به علـم توجـه کـرده و بـا طـرح نظریـه       -3
شود، مورد نظر داشـته اسـت. چنـان کـه      یم را که براي نفس حاصلاي  حالت توجه آگاهانه

مندي آگـاهی اسـت. در ایـن حالـت نفـس از منظـر سـوم         ذهنهاي  گذشت یکی از ویژگی
و چگـونگی حصـول دیگـر حـالات     هـا   . اما  او به ویژگیشخص به جهان بیرون توجه دارد

    شناختی همچون قصد، آرزو، میل داشتن و ... نپرداخته است.
حالات شبه ادراکی، نظرات فخر رازي با مباحث ذهنمنـدي معاصـر،   در بحث از  -4      

  هم سو نیست.
هـاي حـالات نفـس در مقایسـه بـا ذهنمنـدي معاصـر         هـا و ویژگـی   سپس به بررسی نشانه
  :پرداخته شد و روشن شد

حسـی داراي ویژگـی آگـاهی     برخی حالات نفـس از جملـه احساسـات و ادراکـات     -1
  .به خطاناپذیر بودن نکرده استاي  ، اما او اشارهواسطه هستند بخشی و دسترسی بی

فخررازي، به کیفی و پدیداري بودن برخی از حالات نفس از جمله حالات احساسی  -2
مانند درد و لذت و همچنین حالات ادراکی توجه کرده است و ابـن سـینا را بـه دلیـل عـدم      

یفیت حاصـل از ادراك،  توجه به این حالات در تعریف لذت و درد، نقد کرده است. این ک
  ذهنمندي در فلسفه معاصر نزدیک است.هاي  که از نشانه کوالیابه معناي 

حیث التفاتی در آراي فخر و ذهنمندي معاصر تفاوت دارد زیرا او توجه و التفـات را   -3
ذهـن معاصـر حـالات ذهنـی ماننـد      ي  داند امـا در فلسـفه   می نسبت میان نفس و حالات خود

ود داراي جهت و حیث التفاتی هسـتند بلکـه فخـر خـود نفـس را داراي      حالات شناختی، خ
  داند. می حیث التفاتی

اـبهت      نکته اـ وجـود برخـی مش اـت نفـس و       ي مهم دیگر این است کـه ب اـلات و کیفی اـن ح هـاي می
  .رویکرد فخر رازي و ذهنمندي معاصر است از دو جهت با یکدیگر متفاوت هستند ذهنمندي معاصر،
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ذهـن معاصـر، بـا برگزیـدن اصـطلاح      ي  همانطور که در مقدمـه بیـان شـد، در فلسـفه     -1
دهنـد و بـه    مـی  ذهنمندي، حالات ذهنی را بدون پیش فرض ذهن داشتن مورد بررسی قـرار 

ذهنی تـلاش در جهـت اثبـات ذهنمنـدي بـه      هاي  تعریف و تبیین حالات و ویژگیي  واسطه
ند.اما فخر رازي با پیش فرض داشـتن نفـس، تـلاش    کن می عنوان امري مغایر با امور فیزیکی

  را براي نفس اثبات نماید.ها  کرده کیفیات و حالات نفس را بررسی کند وآن
ي  با توجه به چارچوب تاریخی که فخر رازي در آن بوده، مسایلی که امـروز در فلسـفه   - 2

دف فخـر رازي  ذهن معاصر مطرح است متفاوت با مسائل فخر رازي بوده است. از ایـن رو ه ـ 
  ي ذهن معاصر بوده است. در طرح این مباحث، پاسخ به مسائل متفاوت از مسائل فلسفه
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